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 چکیده
 اندمجتمعواحد در وجود  تضاد از دید استاد مطهری ناسازگاری و تنازع میان دو موجود است که در آن  

تبیین چرایی و  در پیرو پیش  پژوهش نگارنده در و این تضاد مستقیماً به عالم ماده مربوط است. 
ها و آثار مثبت تضادهای عالم ماده از دیدگاه شهید فواید، برکات، حکمت، تقابلات، چگونگی تضادها

با مطالعه هرمنوتیکی و توصیفی ـ  به روش کیفی و به شکل تحلیلیاست و این هدف را مطهری 
ی تضادها و تقابلات عالم ماده را است. مطهری از یک طرف علت اصل دنبال کردهایشان  هاینوشته

که دائماً  داندیم «استعداد و قوه و امکان برای این ماده»آن و ذاتی بودن « ماده داشتن»مرتبه وجودی و 
فعلیت و کمال جدیدی در حرکت است و از طرف دیگر این تضادها را دارای برکات و  سویبه

برای ظهور اختیار انسان، امکان شناخت بهتر  سازیازجمله زمینه داند؛یها و آثار مثبت محکمت
الهی و نهفتگی سعادت  یها، تکمیل نفوس اولیادار کردن خیرات و زیباییاشیا، نمایان ساختن و معنی

 ترعمیق یو در نگاه شودیها. پس تقابلات عالم در نگاه سطحی شر تلقی مدر دل گرفتاری
 .ستا گرایانه و خیر و مطلوبآخرت
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 مقدمه .1
و این « نبود و بعد به وجود آمد»اندیشه و فکر متوجه بود که  از راههمان آغاز  شاید بتوان گفت بشر از

و بعد از آن با توجه  گرفتذهن او شکل  نیستی و هستی جزء اولین مفاهیم تقابلی و تضادی است که در
 .مواجه شد ... و «سردی و گرمی»و « گرسنگی و سیری»مفاهیم تقابلی با  اشیستیهای زبه نیاز

تضاد ناسازگاری و  ،تریقبه تعبیر دق .منظور از تضاد دو امر ناسازگار و متنافر و گریزان از هم است
ت )مطهری، واحد اجتماع دارند و مستقیماً به عالم ماده مربوط اس که در آن  است تنازع میان دو موجود 

1333 :151.) 
نوعی در بحث تضاد و اختلافات ریشه دارد، وجود شر فلسفی که به ـ شاید بارزترین مسئله کلامی

طور مستقیم به بحث وجود شر در عالم مخلوق خدای خیر مطلق است. فلاسفه اسلامی به در عالم  
متکلمان عدلی  شد. گفته خواهداند که به مناسبت از آن سخن به آن داده یهایاند و پاسخپرداخته

اند )ربانی اند و ذیل بحث آلام و اعواض نیز بدان پرداختهمشکل رابطه شر و عدل الهی را پیگیری کرده
 (. 131 :1313گلپایگانی، 

ارتباط با مسئله  در اوبه نظر  تضاد و تقابلات به شکلی نوآورانه پرداخته است. شهید مطهری به خود  
نقش منفی اما سطحی، طفیلی،  (1 :های عالم ماده سه نظریه مطرح شده استریتضادها و ناسازگا

نقش منفی اما اصلی، ذاتی و اساسی تضادها و  (1 ؛عالم ماده هاییی تضادها و ناسازگارعرَضی و اقل  
 (3 ؛و کمال مطلوب نبودن عالم ماده( هایبودن تضادها و ناسازگار جاههای عالم ماده )نابناسازگاری

ثر ؤوم هایهای عالم ماده )اصیل بودن ناسازگارقش مثبت اما اصلی، ذاتی و اساسی تضادها و ناسازگارین
ها را مطلقاً آنها و تضادها نگرش منفی دارند و های ظاهربین به این تفاوتتکامل(. انسان ها درآنبودن 

 (.151 :1333طهری، )نظریه دوم( )م اندخرده گرفته هابه آناند و شر و بدی پنداشته
: چرا و چگونه ، از این قبیل استآیدیسؤالات و شبهاتی که از رهگذر این مسئله به ذهن مبرخی از 

؟ چرا جهان ماده بر تضاد شودیمتکثر، متنوع و متضاد دیده م هاییدهها و پددر عالم ماده این همه گونه
؟ چگونه کندین بودن نظام آفرینش وارد نمو تقابل استوار است؟ آیا وجود این تضادها خللی به احس

که عالم ماده که آفریده خداوند عادل و حکیم است، سرشار از این همه تضاد باشد؟ اما مسئله  شودیم
اند و ها را دلیل بر نبود خدا گرفتهکه برخی وجود این تضادها و تفاوت شودیتوجه مآنجا مهم و قابل

ر وجود موجودی علیم و حکیم  اند و همه چیز را حاصل ماده و عنوان خالق جهان مادی شدهبهمنک 
، برخی به متناهی بودن صفات خدا، و برخی به أدو مبدوجود اند، برخی به ثنویت و صدفه دانسته

اند. ای نیز به هستی و مبدأ آن بدبین شدهو عدهاند معتقد شدهناقص بودن علم و حکمت و عدالت خدا 
یعنی باور  ،باور و اعتقاد دینداران ترینیترین و اصلهای عالم ماده، مهمها و تفاوتمسئله تضاد بنابراین
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نیازمند تحقیق و و  کشدیبه وجود خدا و صفات کمالی علم، قدرت، حکمت و عدل را به چالش م
ه و متفکرانی است که به این مسئله توجه شایانی نشان داد مدارانینتبیین است. استاد مطهری ازجمله د

و در آثار متعدد فلسفی، کلامی و دینی خود به بررسی و تبیین آن پرداخته و تحلیل نسبتاً جامع و 
ارائه داده است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی و تبیین علل، حکمت و راز این در باب آن معقولی 

اساسی  اما اصلی، ذاتی و ،نظریه نقش مثبت ،ها و تضادها از دیدگاه استاد مرتضی مطهریتفاوت
تکامل( که نظریه  ها درآنثر بودن ؤوم هایهای عالم ماده )اصیل بودن ناسازگارتضادها و ناسازگاری

. برای نیل به این مقصود با روش واکاوی و اثبات شده استمختار و مورد نظر استاد مطهری است، 
د مختلف موضوع و فلسفی ایشان سعی شده است ابعا ـ تحلیلی، توصیفی و با محوریت آثار کلامی

 ادله ایشان گزارش و تبیین شود.
است که منظور از واژه حکمت در این مقاله، غایات، مصالح، فواید و اهداف پنهان  آوریشایان یاد

 ،اصطلاح منطق در. مخالف یکدیگر بودن است و با یکدیگر دشمنی کردن است. تضاد به معنای
با وجود تقابل اجتماع ایشان بر صدق محال که ود آن ب  تضاد »است: آمده اساس الاقتباس در  کهچنان

سینا ابن .(13: 1331)طوسی، « اما مرتفع شوند. ،ان جمع نیایندبود، اما بر کذب ممکن بود. چه ضد  
دو معنی برای ضد آورده « نفی ضد از واجب الوجود»وششم در مبحث چهارم، فصل بیست در نمط

ر قوه مساوی باشد و ممانع و مزاحم آن باشد که این معنی در نزد یکی به چیزی که با چیز دیگر د :است
طور متوالی و متعاقب بر آن موضوع به جمهور است و معنی دوم چیزهایی که دارای موضوعی واحدند و

اند و عد و خلافند و از نظر طبیعت در نهایت و غایت ب  شوجمع نمی و با یکدیگر شوندیواحد وارد م
مطهری تضاد را اصل تنازع و خنثی  (.3/35: 1335)همو،  اص و اهل علم استاین معنی نزد خو

)مطهری،  گویدییکدیگر و به عبارت دیگر اصل تنازع و جنگ در طبیعت متوسط کردن اثر اشیا 
طور خلاصه منظور مطلق تقابل و تخالف در جهان ماده است. به ،این مقاله (. البته در151: 1333

 مر ناسازگار و متنافر و گریزان از هم است.منظور از تضاد دو ا
ست که استاد مطهری خود در مفهوم ا همچنین در این پژوهش مقصود از جهان آفرینش همان

 ؛اندموجوداتی که در مجموع هستی مرتبه خاصی را اشغال کرده یاموجود » :دیگویم« عالَم»کلمه 
که از نظر لغوی  کندیذکر م او همچنین ..«دباشنیطوری که محاط مافوق خود و محیط به مادون مبه

 ؛مانعی نیست که کلمه عالم را بر نوع خاصی از موجودات یا انواع خاص تحت یک جنس اطلاق کنیم
ن کریم ناظر آدر قر« نیالعالم رب  »عالم حشرات و شاید تعبیر مانند عالم مورچگان، عالم حیوانات، 

نوعی به تباین است که این معنی از تضاد به گفتنی(. .5/11 :1331به چنین مطلبی باشد )طباطبایی، 
ها کاملًا وجود دارد و از آن به کثرت نوعی هم تعبیر که در نظر ملاصدرا در عالم انسان گرددیهم بازم



 06  5045زمستان ـ پاييز /  51/ پياپي  دومسال هشتم/ شماره 

رو که  و البته از آن (53: 1311 ،مسئله رک. حکمت ینا یینو تب یشینهدرمورد پ یلتفص ی)برا شودیم
 مربوط به آن نخواهیم گفت. 1اخته است، از آن و از پاسخ به شبهات احتمالیمطهری به آن نپرد

و با  اندمختلف کاویده یهاکنون از جنبه تارا لازم به ذکر است که رویکرد مطهری به مسئله شر 
عنوان شر و گیری کرونا بههای مفید متأخر ناظر به همهیکی از پژوهش اند.کردهمتفکران دیگر مقایسه 

مثابه متفکری سکولار است )غازی عنوان متفکری دینی و ماکس وبر بهمطهری به ییسه آرامقا
(. همچنین نظرات مطهری در باب شر با آگوستین و جان هیک و سوئینبرن هم ..11اصفهانی، 

با تفصیل بیشتری روشن خواهد شد، این پژوهش بر  ادامهآمد و در  کهچنان ، امامقایسه شده است
مثابه قسمی تقابل هم پرداخته شده در اثنای آن به مسئله شر به وقابل به معنایی عام تمرکز دارد تضاد و ت

 اییصهعو ،روز باشدبه کندیبا بیانی که سعی م خواهدیروست که مطهری م است و اهمیت آن از آن
 دیرین را حل کند و تا کنون به این مسئله پرداخته نشده است.

 کوین )تضادهای طبیعی(عالم ت تضادها در .2
. عالم میکنییعنی همین عالم محسوس و مادی که در آن زندگی م ست،هادهیعالم تکوین عالم آفر

وجود عالم مجردات عقلی و هیولای  ،مقابل در .فعل الهی که مسبوق به ماده و مدت )زمان( است
 (. اساساً یکی از.3/11 :1335اولی و صورت اولیه ابداعی و مسبوق به ماده و مدت نیست )طوسی، 

در اینجا ابتدا  .است یگردیکها و موجودات با عالم طبیت تضاد و تقابل صورت هاییژگیو ینترمهم
و پس از آن به تضادهای تشریعی مبتنی بر  شودیاین تضادها پرداخته م یها، علل و حکمتهایشهبه ر

 .کنیممیتضادهای تکوینی اشاره 

 ضادهات هیولی )ماده( و. 2-1
آن استعداد و قوه و  هاییژگیترین وکه مهم گویندچیزی را که حادث زمانی از آن به وجود آید ماده می

 توانی(. شاید بتوان گفت همه تضادها و تقابلات عالم ماده را م1/111: 1311امکان است )مطهری، 
 ،بندی کردامطلوب طبقهیا مطلوب و ن« حَسَن و قبیح»، «خوب و بد»، «خیر و شر»تحت عناوین کلی 

به یک  هایتیاین زمینه معمولًا اشکالات و اعتراضات و نارضا البته وقتی معیار و مقیاس انسان باشد. در
 رسدیهاست. به نظر مو نامطلوب هایکه همان شرور و بد گرددیبرم طرف این تقابلات و تضادها

 ،و خصوصیت ذاتی آن« ماده» ،در عالم ماده ترین علت تضاد و تقابلیکی از عوامل اصلی و شاید مهم
همراه با امکان و استعداد،  هایها و ندارها، نقصاست و این فقدان ،«قوه و امکان و استعداد»یعنی 

                                                 
 کند.یدفاع م هاآنها و صلح ذاتی بین نیز از سازگاری تباین نوعی انسان (115-115: 1311فاضلی ) .1
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الحرکه و بلکه عین جنبش کرده است و هم در شدن و کامل شدن و دارایی است که ماده را دائم واجد
به دنبال فعلیت و صورت و حالت جدید است. بنابراین ماده  جوهر خود و هم در اعراض خود دائماً 

ها دارایی در حرکت است و همین حرکت سویبهدائماً از قوه به فعل و از نقص به کمال و از نداری 
مادی »ترین ویژگی عالم طبیعت و محسوس گفت مهم توانیعلت اصلی برخوردها و تضادهاست. م

لازمه امکان و قوه و  است و« امکان و قوه و استعداد»رین ویژگی ماده تاست و مهم« بودن و ماده داشتن
پس تصور  ؛است« تضاد و برخورد و تصادم»است و لازمه حرکت و تغییر « حرکت و تغییر»استعداد 

 این محال است. جهان ماده بدون تضاد و تقابل مستلزم این است که جهان ماده جهان ماده نباشد و
« لولا التضاد ما صح دوام الفیض من المبدء الجواد»که  کندیصریح مت اسفارملاصدرا در 

بخشنده  أزمینه برای افاضه صور جدید از طرف مبد ،بودیتضاد نم گر ا 1:(3/1.3: .131ی، )شیراز
 یلتفص ی)برا و ماده امکان پذیرش صور جدید از عالم بالا را نداشت گرفتیها صورت نمصورت
عالم ماده، قابلیت  مثبت تضادها در یها. از این رو، یکی از نقش(1.3-11/ 3: .131 یرازی،رک. ش

 ماده در بودیها و انواع گوناگون است و اگر این تضادها نمپذیرش دادن به ماده برای دریافت صورت
(. 135: 1333)مطهری،  شدیبعدی فراهم نم یهازمینه برای صورت و ماندیانحصار یک صورت م

. شدیور نباتی و حیوانی و انسانی فراهم نمت جمادی داشتیم و دیگر زمینه برای ص  مثلًا فقط صور
هرگز تنوع و تکامل  بودیتغییرپذیری ماده جهان و پدید آمدن تکامل، ناشی از تضاد است. اگر تضاد نم

. شدیو نقوشی جدید بر صفحه گیتی آشکار نم کردیو عالم هر لحظه نقشی تازه بازی نم دادیرخ نم
گفت تضاد منشأ خیرات و قائمه جهان است و نظام عالم بر آن استوار است  توانیاین مبنا م بر

وسیله فرمول که به ،کار افتادن همه مواد جهانه به نظر ایشان در نظام جهان ب .(131: 1351)مطهری، 
 دهدیل سوق مکما سویبهقطعاً سودآور است و جهان را  ،گیردیقابلیت ماده و تضاد صور انجام م

 (.135)همان: 
 کند؛یمطهری شرور را عدم چیزی که شأنیت و قوه آن وجود دارد و فعلیت آن وجود ندارد تعریف م

م شر علم است همراه با بودن امکان   مثلًا جهل نبود   اند. اگر امکان بودگی جهل علم و این قوه و امکان مقو 
م شدن برای موجودی نباشد گونه که جهل برای گوسفند و دیوار همان شود؛یوب نمعدم آن شر محس ،عال 

. بنابراین اگر در عالَم ماده، قوه و امکان استعداد و استعدادپذیرندگی نبود، هیچ چیز شودیشر محسوب نم
عدام و ا. پس شرور از گذاشتی، چون هیچ چیز در هیچ چیز اثر نمشدیبرای هیچ چیز شر محسوب نم

                                                 
یحات اللوحیة والعرشیةی در سهرورد ،را قاعده نامید که شاید بتوان آن ،است که این عبارت را فتنیگ. 1 لولا التضاد ما » به شکل التلو

عبارت را  مفاتیح الغیبصدرالمتألهین در . (1/133 :1331رک. سهروردی، )آورده است « صح دوام الفیض علی التجدد المستمر  
 (.1/131: 1313رک. شیرازی، ) به شکلی که در متن آمد، آورده است اسفارهمانند شیخ اشراق و در 
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 ،گونه که در عالم مجردات و ملائکهاند. همانمحض جهت فعلیت خیر ها ازیتخیزند و فعلامکان برمی
گونه شر و تزاحم و تضادی هم هیچ ،قوه و استعدادی وجود ندارد گونهیچاند و هکه عالم فعلیت محض

از و  کندیشرور ملازم است، باب خیرات را هم باز م گونه که باوجود ندارد. هرچند این امکان و قوه همان
کتاب  (. مطهری خود در1/113: 1311این جهت امکان و استعداد شر مطلق و بالذات نیستند )مطهری، 

ملاصدرا درخصوص نحوه وجود کائنات )موجودات حادث به حدوث  اسفاربا تأسی به  عدل الهی
 .(51: 1351)همو،  کندیزمانی( و صور نوعیه، ارتباط ماده و صورت و تضاد را گزارش م

 حرکت، تکامل، غایت و تضادها. 2-2
ج وجود است )طباطبایی، اند. حرکت تدر  از قوه به فعل تعریف کرده یءحرکت را به خروج تدریجی ش

حقایق این جهان است.  ینترمو مسل   ینتر(. تغییر و تبدیل اشیا به همدیگر یکی از واضح1/53: 1331
یتی به کیفیت دیگر و از حالی به حال دیگر و جهان دائم از کیف هاییدهجهان ثابت و ساکن نیست. پد
ای که در نظر مطهری موضوع تحقیق بسیاری از علوم بشری گونهبه ؛یندآاز وضعی به وضع دیگر درمی
علامه  کهچنان(. 11هاست )همان: کشف قوانین و اصول آن و هایلهمین حرکت و تغییر و تبد

ست ا طبیعت حکمفرماست و جهان طبیعت مساویتمام شئون جهان  طباطبایی گفته است حرکت در
 (.51حرکت )همان:  با

کمال است و کمال همان فعلیت، زیادت و افزایش است که جسم  تکامل پذیرفتن و به خود گرفتن  
(. تکامل، تحول از نقص به کمال است. در نظر 55 :)همان رسدیدر محیط فعالیت خود به آن م

این بحث به علت  (.51شود )همان: یاقض داخلی اشیا ناشی محرکت از تضاد و تن ،مرحوم مطهری
فقط درباره نقش تضاد  جاینا .که خود مشتمل بر مسائل متعددی است شودیفاعلی حرکت مربوط م

گفت اگر عالم ماده دارای تقابل و تضاد  توانیدر تولید و ایجاد حرکت و تغییر بحث خواهیم کرد. م
نیست و هر حرکتی  ممکنچون حرکت بدون وجود مانع و معاوق  ؛نبود امکان حرکت وجود نداشت

شونده و دهنده و دیگری نیروی مانعیکی نیروی محرک و سوق :شودیمیان دو نیرو واقع م
و نه در  گیردیبنابراین چون حرکت یک تغییر تدریجی است که در زمان صورت م .کنندهمقاومت

پذیر نیست میان نیروی محرک و معاوق این حرکت امکان زمان، بدون یک تضاد نهایتیلازمان یا ب
م آن است، حتماً باید تضاد حکومت 133: 1333)مطهری،  (. در جهانی که حرکت و جنبش، مقو 

. حرکت، تکاپو و داندیزیرا مطهری بر پایه قول حکما حرکت را بدون وجود معاوق ممکن نم ؛کند
کاک و تصادم وجود داشته باشد. به بیانی دیگر که اصط شودیتلاش است و تلاش وقتی محقق م

محل طبیعی خود  سویبهگفت هیچ حرکت طبیعی بدون قسر ممکن نیست. وقتی جسم  توانیم
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که در غیر محل طبیعی خودش قرار بگیرد، اما زمانی که جسم در محل طبیعی خود  کندیحرکت م
که فاقد آن باشد.  شتابدیکمال م سویبهقتی انسان نیز و ،حرکت خواهد بود. در نظر اوباشد ساکن و بی

که فقدان و  پذیردیهمواره سعادت انسان در مطلوب داشتن است، و مطلوب داشتن زمانی تحقق م
یکی  :جهت است (. پس نقش تضادها در حرکت از دو131: 1351محرومیت در کار باشد )همو، 

و دیگر اینکه با  کندیم پذیرت را امکانمعاوق است که اصل حرک اینکه تضاد میان نیروهای محرک و
آینده  ها دروجود همین تضادهاست که صور قدیم زمینه را برای صور جدید و تنوع و تکامل صورت

مثبت و اساسی  یهابلکه دارای نقش ،تنها منفی نیستند. بنابراین تضادهای عالم ماده نهدنکنیفراهم م
اند و جهان عاری از تضاد بدترین ری بایستنی و شایستهاند و از این جهت امودر ساختمان عالم

 (.133: 1333هاست )همو، جهان
 کهچنان .محملی درست بیابد تواندینظر مطهری البته مبتنی بر حرکت جوهری ملاصدرا هم م

ولو هنگامی که ثابت و  ،اند از دیدگاه ملاصدرا کلیه اجسام و کل عالم طبیعتبرخی محققان گفته
ند. هر چیزی خواه جوهر اشیا باشد که شامل ماده و صورت ادر حال حرکت جوهری ،نداحرکتبی

یعنی در عالم طبیعت هیچ چیز از است؛ و خواه صفات و اعراض دم به دم در حال عوض شدن  شودیم
مبنای حرکت جوهری  (. با توجه به اینکه عالم ماده بر1/313: 1311گذشته باقی نیست )عبودیت، 

و فناپذیر  پذیرحرکت است و عالم ماده پایان تجرد تام در فعلیت و سویبهاز قوه محض  ملاصدرا
عالم هست تا  نه خبری از حرکت در ،گفت اگر این تضادها و تقابلات عالم ماده نباشد توانیم ،است

 ،م فنا و نیستینه عال ،شودیها به فعلیت تبدیل شوند و به تبع آن، عالم ماده، عالم بقا و جاودانگی مقوه
صورتی که عالم ماده عالم تغییر و حرکت دائمی و  عالم ماده. در پذیریو نه خبری از فنا و پایان

است و پایان آن همان قیامت کبراست که جوهره جهان مادی براساس همین  پذیرو فنا پذیرپایان
 آن در حرکت است. سویبهها تضادها و حرکت

یع ). 3  تضادهای اخلاقی(تضادها در عالم تشر
عالم تشریع یعنی عالم قوانین و مقررات دین الهی که با هدف تکامل بخشیدن به انسان در متن عالم 

ق شده است  حوزه به که قوانینی یعنی تشریع، نظاموحیانی.  یهاستهیها و بایعنی دانسته ،تکوین محقَّ
 تکوین نظام و تشریع نظام تفاوت .ندپذیرتخلف و وضعی قوانین این .اندمربوط بشر اختیاری هاییتفعال

 امر متعلَق ،تکوین نظام در ولی ،است انسان اختیاری فعل امر متعلَق ،تشریع نظام در که است این در
 رابطه و است تکوینی اشیای از یکی نیز اختیار خود   .ندارد آن تحقق در نقشی انسان اختیار و هستند اشیا
 سوهم و شودیم هماهنگ تکوین نظام با تشریع نظام به عمل با انسان که تاس آن همدیگر با نظام دو این
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تبع نظام تکوینی کاملًا عرصه تقابل و نظام تشریع به .کندیم حرکت متعال خداوند سویبه هستی کل   با
سعادت  کنندهاین اوامر و نواهی و بایدها و نبایدها تضمین و یدهاستامر و نهی و باید و نبا تضاد مبتنی بر
عنوان یک یکی اینکه نشان دهیم قانون تضاد به شویم:یجهت وارد این بحث م . ما به دواندو کمال انسانی

دوم از جهت اینکه خیلی از شرور و ناملایمات  ؛قانون عام و فراگیر، در عالم تشریع نیز نمود و ظهور دارد
 ت.مورد اعتراض ناشی از سوءاستفاده انسان از قدرت انتخاب اس

 تضادها اختیار انسان و. 3-1
قدرت انتخاب و  ،شودیجانداران م ذاتی و فطری انسان که باعث تمایز او از سایر هاییژگییکی از و

. گزیندیو یکی را برم گیردیاختیار اوست و این فقط انسان است که همواره در برابر چندین راه قرار م
گاه و باشعور کاری را براساس خواست خودش ( 1: کاربردهای متعددی دارد اختیار معانی و فاعل آ

قدرت فاعل برای گزینش ( 1؛ محض( جبر برابر بدون آنکه مقهور فاعل دیگری باشد )در ،انجام دهد
انتخاب کار براساس گرایش و خواست قلبی فاعل )فعل اختیاری ( 3؛ یکی از دو نوع گرایش متضاد

 تنگنا قرار گرفتن فاعل نباشد )فعل اختیاری در برابر ت و دراثر محدودی در( 1؛ دربرابر فعل اکراهی(
  (.1/151: 1313فعل اضطراری( )شیروانی، 

تبع نظام نظر است. به نظر مطهری خداوند نظام عالم انسانی را بهاین پژوهش بیشتر معنای دوم مد   در
توار کرد تا به این وسیله اس« خیر و شر» و «حق و باطل»تقابل  تکوینی و طبیعی خود بر مبنای تضاد و

این امتحان  بامعرض ابتلا و امتحان الهی قرار بگیرد و قدرت اختیار او به منصه ظهور برسد و  انسان در
که او  دتکامل برساند. عملًا اختیار انسان زمانی معنی دار الهی استعدادهای وجودی خود را به شکوفایی و

. پس اگر روح و نیازهای روحی در برگزیندر بگیرد و یکی را حداقل بین دو راه و دو روش و دو کار قرا
مقابل راه شیاطین و هوای نفس، آخرت و لذات اخروی  مقابل جسم و نیازهای جسمی، راه انبیا و عقل در

اساساً اختیار و انتخاب انسان  ،مقابل باطل و بدی نبود مقابل دنیا و لذات دنیوی و حق و نیکی در در
به رشد و تکامل وجودی خود و مظهریت اسما و صفات نیکوی الهی  توانستیسان نممعنی نداشت و ان

 ،و تقرب به خداوند دست یابد. همچنین اگر انسان بین دو راه متضاد حق و باطل و نیک و بد قرار نداشت
 . دکریاخروی او وجهی پیدا م دار باشد و نه ثواب و عقاب دنیوی ومعنی توانستیف بودن او منه مکل  

جهت دیگر بحث اختیار و تضادها و تقابلات عالم ماده آن است که بسیاری از شرور و تضادها و 
یت انسان و سوءاستفاده او از این موهبت الهی ناشی م هاعدالتییب  مثلاً  ؛شودیاز اثرات آزادی و حر 

و ... از این ، دزدی، قتل، غارت، جنایت، فساد، فحشا، تجاوز، ضرب و شتم یدروغگویی، عهدشکن
موارد است. این شرور به این دلیل اتفاق می افتد که انسان آزاد و مختار است و از این قدرت خدادادی 
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 .کندیبرخلاف اوامر و نواهی الهی خالق خود استفاده م
  نویسد:میاستاد مطهری  ،انسان در مسئله وجود شیطان و ارتباط آن با اختیار

یین و تسویل و دعوت او، اختیار انسان است. مرتبه وجودی فلسفه وجود شیطان و قدرت تز
که حر و آزاد و مختار باشد. موجود مختار باید همواره بر سر دو راه و  کندیانسان ایجاب م

ه که منحصراً از راه اختیار و انتخاب ب ،میان دو دعوت قرار گیرد تا کمال و فعلیت خویش را
(. همیشه در دنیا دو دعوت متضاد و 22: 5312تحصیل کند )مطهری،  ،آیدیدست م

یکی دعوت به خیر و صلاح و دیگری دعوت به شر و فساد. اگر در وجود  :مخالف وجود دارد
انسان نفس اماره بالسوء و درخارج از وجود انسان شیطان نبود و اگر دعوت به شر و فساد و 

برای اینکه  ؛عنی نداشتخوبی و تقوا و عمل صالح م ،امکان آن برای انسان وجود نداشت
خوبی وقتی خوبی است که انسان هم امکان خوبی و هم بدی کردن را داشته باشد. تقوا وقتی 

 (.301: 5332است که در انسان تمایل به فجور و بدی باشد )همو،  دارمعنی
 رک.) نظر استهممسلک بنابراین مبنای مطهری وجود اختیار در انسان است و با متکلمان عدلی 

معاصر چنان بر  ی. برخی فیلسوفان دینشودمیصادر  افعال انسانی از خود اوکه  (13 :.133مقداد، 
افعال شخص مختار را  تواندیگویند خداوند نمکه در پاسخ مسئله شر می فشارندیاختیار انسان پا م

 رامطهری این نظر  هاآنتبع (. البته متکلمان شیعی و به113 :1331ن بخشد )پترسون و دیگران، تعی  
اختیار واقعی انسان را خیر مطلوب و برگزیده خدا  گروهی(. 111تا، ص )حلی، بیاند نکردهیید أت
برای خلق عالم واجد باید ها بهایی است که وجود شرور سرزده از انسانو بر این باورند که  دانندیم

و،  در دید متکلمان عدلی  رسدیبه نظر م .(5.1 :1311مخلوقات واقعاً مختار پرداخته شود )تالیافر 
به انسان اختیار داده است و در صورت و چون خدا قادر است  ؛پرداخت این بهای گزاف، لزومی ندارد

ت الهی پیروز است.  تعارض اراده خدا با انسان، مشی 

 تضاد کسب معرفت و. 3-2
عرف الاشیاء باضدادها»قاعده  ها پی برده آنو به وجود  شوندیه مشان شناختیعنی اشیا از طریق ضد  « ت 

ه مقصود از شودیم که اشیا است زیرا در منطق آمده  ؛تعریف اصطلاحی منطقی نیست« تعریف». البت 
طریق جنس و  ف ازتحدید و تعریف کرد، بلکه تعریف معرَّ  شودیرا از طریق ضد و نقطه مقابلشان نم

، مفهوم ءیب مفهوم مشترک درونی شیترتبه که ردیگیصورت م ءیش فصل یا عرض خاص آن
 نقطه ضد   تواندیاینجا نم ف درمعر   است و ءو مفهوم اختصاصی بیرونی شی ءاختصاصی درونی شی

در اینجا مطلق نقطه مقابل است « ضد»(. پس مقصود از 3/113: 1331باشد )ابراهیمی دینانی،  ءیش
ق دارد و منظور از شناختن، پی بردن فر« نقیض»منطق با  و منحصر به ضد  اصطلاحی نیست که در
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است. شاید مقصود بیان یک نوع ضعف و نقصان در دستگاه ادراکی بشر است که طوری ساخته شده 
نور، علم،  ،که تنها در صورتی قادر است اشیا را درک کند که نقطه مقابل داشته باشند. به نظر مطهری

ت و ظلمت، جهل، عجز، شر،  یعنی ه مقابلشانهمگی به کمک نقط ... قدرت، خیر، حرکت و ابدی 
ت بود و  شوندیفنا شناخته مو سکون،  و اگر همه جا سراسر نور، علم، قدرت، خیر، حرکت و ابدی 

ها برای انسان آنامکان شناخت و پی بردن به وجود  وجهچیبه ه ،خبری از ضد و نقطه مقابلشان نبود
هرچند آن چیز مخفی و  ؛ر قادر نیست به وجود او پی ببردنبود. اگر چیزی نقطه مقابل نداشته باشد، بش

عین کمال ظهور،  درو  که خداوند ضد و نقطه مقابل نداردپنهان نباشد و در کمال ظهور باشد. چنان
 (.3/111: 1335برای مردم مجهول و ناشناخته است )مطهری، 

 خداوند، صفات کمالی و تضادها .4

 ضادهاعلم و قدرت مطلق الهی و ت. 4-1
اند، کردهمتکلمان و فیلسوفان مسلمان مباحث فراوانی پیرامون علم خداوند به خود و ماسوای خود طرح 

 هانه صفات الهی از شرح آن ،ارتباط با تضادهای جهان آفرینش است درحاضر پژوهش  موضوع اما چون
 .پردازیمیعالم م و صرفاً به توضیح و تبیین ارتباط این صفات با تضادهای کنیمینظر مصرف  

گونه تقریر کرد. این این توانیم راتضادهای عالم ماده و علم خداوند  هب مربوطایراد و اعتراض 
ها علم الهی علم فعلی و آندیدگاه  اشکال بر مبنای تفسیر حکمای مشایی از علم خداوند است. از

« علم عنایی» راکه آن  شودید مخداونسوی  است که باعث صدور و آفرینش موجودات از ةالکثرماقبل
گفت که چرا با اینکه موجودات و جهان آفرینش  توانی. حال مخوانندمی« فاعل بالعنایه»را و خداوند 

علمی است اَتم و اَکمل و در اعلامرتبه علم، باز این همه  و ایننتیجه و معلول علم حق تعالی است 
چرا علم الهی اقتضای جهان بدون  ؟شودیمشاهده ممیان موجودات مادی  تضاد و تقابل و تفاوت در

نداشته است؟ و چرا جهان مادی عاری از هرگونه تضاد و تقابل و نقص  تضاد و تفاوت و شر و نقص را
در صورتی که  ؛نیست؟ کار و فعل ناقص یا ناشی از جهل و علم محدود و ناقص است یا عجز فاعل

 است. کامل خداوند دارای علم و قدرت نامحدود و
(. .33: 1113)طباطبایی،  یندگوت فاعل برای صدور فعل از روی اختیار و علم را قدرتئیمبد

جهان ماده را طوری  ،پس چرا با اینکه خداوند قادر مطلق است و بر هر کار و چیزی دانا و تواناست
باشد و سراسر خیر و آن ن کار نباشد و خبری از شرور و نقایص در تقابلی در گونه تضاد ونیافرید که هیچ

 خوشی و سلامتی و حیات باشد و بدی و بیماری و فنا و نابودی درآن راه نداشته باشد.
فرض اصلی این است که تضادها و تقابلات و گفت پیش توانیپاسخ به این اعتراض و اشکال م در
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ها آنتب نیست و متر هاآن شرور عالم ماده سراسر نقص و شر و بدی است و هیچ خیر و اثر مثبتی بر
ها نسبی و بالقیاس و بالعرض است و آثار آنکه شر و بد بودن آنحال اند؛نقص محض و شر مطلق

مثبت و برکات و خیرات فراوانی در دل همین تضادها و تقابلات نهفته است که ذیل صفات عدل و 
 .شدخواهد اشاره  هاآنبه حکمت الهی 

 ادهاعدل و حکمت، نظام احسن و تض. 4-2
مساوات و نفی  ،جمله موزون و متناسب بودن، ازاز ذکر معانی مختلف عدل استاد مطهری بعد

کمالات  ها در افاضه وجود ورعایت استحقاق ،حقیرعایت حقوق و اعطای حق هر ذی ،تبعیض
ت لاابرای اشک یحلراه کوشدمیو  داندیتر مرا برای عدل الهی از نظر حکما مناسب اخیرمعنی  ،وجود

نظام تکوین به این معنی است که هر موجودی  بر مبنای معنای چهارم، عدل الهی درکند. عدل ارائه 
. هیچ کندیاستحقاق آن را داشته باشد، دریافت م هر درجه از وجود و کمالات وجود را که امکان و

اوند عین فضل و بلکه عدل خد ،تا ادای آن حق عدل به شمار آید کندیموجودی برخداوند حقی پیدا نم
این است که عدل الهی ایجاب  شودی(. سؤالی که مطرح م.3-51: 1351جود اوست )مطهری، 

در حالی که  ؛گونه تبعیض و تفاوتی نباشدکه بین مخلوقاتی که با او نسبت مساوی دارند، هیچ کندیم
 ها وو اختلاف هاهرچه در عالم ماده هست، همه اختلاف و تنوع و تفاوت است. ریشه این تفاوت

نظر  اشیا در ذات خود از ،چیست؟ چگونه با وجود اینکه فیض خداوند عام و لایتناهی است هاتبعیض
زمینه عدل الهی  ؟ اشکالات و سؤالات دیگری درشوندیها متفاوت مو استحقاق هایتها و قابلامکان

آفات و بلایا  ،... ل، عجز و ضعف وازقبیل فقر، جه ییهانقص، هایستین فناها و؛ مانند نیز مطرح است
 انواع مسائل و هایننفس اماره و شیطان. او ، مخاطرات طبیعی، هایماری، بهایکروبو مصائبی مانند م

 (..3 :اند )هماناشکالاتی است که به مسئله عدل الهی وارد کرده
 هدفمند است و از نظر استاد مطهری منظور از حکمت الهی این است که فعل خداوند غایتمند و

. فعل او ایجاد موجودات است که کندیها هدایت مآنکمالات و غایات وجودی  سویبهموجودات را 
کمالات  خیرات و سویبهها آنبه کمال وجود رساندن از عدم است یا تدبیر و تکمیل و سوق دادن  خود  

معنی ایجاد بهترین نظام برای  است که نوعی دیگر از افاضه و تکمیل است. پس حکیم بودن خداوند به
(. حکمت از شئون علیم و 13: 1315است )همو،  شانیرساندن موجودات به اهداف و غایات کل

اما وجود تضادها و شرور در عالم ماده  ،مرید بودن است و بیانگر اصل علت غایی درجهان است
نقضی بر حکمت الهی به علل گرایش به مادیگری و  هدف و مضر یکی ازبی هاییدهعنوان پدبه

)همو،  کندیراسل نقل م برترانداثر  مسیحی نیستم چراحساب آمده است. مطهری این نظر را از کتاب 
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1331 :5/53.) 
راعتراض و ایراد  که اگر خدای حکیمی  است چنینن نظام احسن و حکمت الهی ان و منتقدامنک 

ام است، چرا این همه تضاد و بدی و شرور ترین نظخالق جهان است و جهان و نظام بهترین و مطلوب
هدف و نامطلوب خود در عالم ماده وجود دارد. وجود امور زیانبار و بی هدفیو امور نامطلوب و ب

، جهان موجود بهترین جهان و تحت کنندیدلیل محکمی بر این است که آنگونه که الهیون ادعا م
بدبینانه  یهاماتریالیستی، تفکر ثنویت و فلسفه یاهحکمت بالغه الهی نیست. به عقیده مطهری فلسفه
(. از آنجا که 31 :اند )هماندر عالم طبیعت هایغالباً مولود احساس همین تضادها و شرور و بد

ها و نظام احسن همگی بر وجود تضادها و تفاوتو اشکالات و ایرادات مربوط به عدل و حکمت، 
 .دهدیاین اشکالات و ایرادات پاسخی واحد م ههمبه ، استاد مطهری ندشرور متمرکز و استوار

ست که ا ها اینها و اختلافها وتبعیضتفاوتبه وجود  اجمالی اهل ایمان  یهایکی از پاسخ
وجود خداوند علیم، حکیم و قادر با ادله محکم و قاطع و براهین فراوان اثبات شده است؛ بنابراین طرح 

ها. چون خداوند علیم و نقض سلسلهیکنه ایراد  ،جهولات استگونه سؤالات طرح یک سلسله ماین
است و انسان به دلیل محدود و « حکمت و مصلحت»همه افعال او مبتنی بر  ،حکیم و قادر است

هستی ناتوان  یهامحصور بودن درمکان و زمان و نقص قوه ادراکی از درک همه مصالح و حکمت
و راز هستی سردرآورد. این پاسخ خود « ردَ قَ  سر  »تواند از است و ادعای بسیار بزرگی است که بشر ب

نه تشریفاتی و قراردادی.  ،لایتخلف مبتنی بر این اصل است که جهان نظامی است ذاتی و قطعی و
معلولی  ی ولازمه نظام عل   ها وآن ها این است که تفاوت موجودات ذاتی  پاسخ دیگر به مسئله تفاوت

نی است و اراده خداوند به وجود آفرینش دارای نظام و ترتیب و قانون معی   ،هاست. بر مبنای این عقید
 اییدهو پد ءست. به موجب این نظام ذاتی و لایتغیر هر شیا جهان هستی عین اراده نظام و قوانین آن

تبدیل نیست. لازمه نظام داشتن، داشتن درجات و مراتب مختلف است و جایگاه خاصی دارد و قابل
بلکه لازمه ذاتی آفریدگان  ،شودیشأ اختلاف و تفاوت شده است. تفاوت و اختلاف آفریده نمهمین من

نه فاعلیت فاعل و آنچه نقض عدالت  ،گرددنه آفریدگار و به ظرفیت و مرتبه و قابلیت قابل برمی ،است
نه تفاوت و آنچه در جهان هستی جاری است، تفاوت است نه تبعیض  ،خداوند است تبعیض است

 (. 111-13: 1351)همو، 
اشکالات و مسائل مربوط به عدل و حکمت الهی و نظام احسن، یعنی از شهید مطهری سه دسته 

« شرور جهان مادی»تحت عنوان را ها و کمبودها و آفات و بلایا و مصائب ها، نقصفناها و نیستی
 .اندور کلی سه دستهطبه نیز او یها. پاسخدهدیپاسخ مها به آنو کند میتجزیه و تحلیل 

تبع نسبی؟ مرحوم مطهری به اند یا عدمی وماهیت شرور و اینکه آیا شرور اموری وجودی و واقعی
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ماهیتاً اموری عدمی و از نوع  هایکه شرور و بد پذیردیملاصدرا و علامه طباطبایی این تحلیل را م
که امور عدمی اموری اصیل و واقعی  ردگییاین اساس نتیجه م و برهستند فقدانات و کمبودها و خلأها 

 هایستیاند و ن«نیستی و هیچ»عدمی  و وجودی نیستند تا نیازی به آفریننده و جاعل داشته باشند و امور
بینایی است که همگی از سنخ  قدرت و نابینایی نبود   مثلًا عجز نبود   ؛و هیچ نیازی به خالق ندارند

 که، نه چنانها هستندخوبی ود بیشتر نیست و آن خیرات وجهان یک نوع موج ند. پس درامعدومات
هر است و یکی خوب و دیگری بد  که دو نوع موجود در جهان داریم ، یعنی اینکهاندپنداشته ونی  ثنو

اند و از آن یا امور وجودی اندیستیها و شرور یا خود ن. اساساً بدیاست یاکدام نیازمند خالق جداگانه
ست که این فکر ا ترین اثر این تحلیل ایناند. مهمکه منشأ نیستی و فقدان شوندیجهت شر محسوب م

که شرور را چه کسی و چرا آفریده است؟ و چرا بعضی موجودات خیرند و  کندیذهن دور م غلط را از
گونه هستی  این تحلیل پاسخی است به شبهه ثنویه که معتقد بودند جهان دارای دو وبعضی شر؟ 

 دارند. ایجداگانه أبد و هر کدام مبدأ و منش هاییخوب و هست هاییهست :است
ناپذیری خیرات و شرور جهان ماده، و اینکه آیا مجموع جهان با همه یا تفکیک پذیریتفکیک

و  هاتر است یا بدیو فزون ترینسنگ هاکفه خیرات و زیبایی یااست یا شر  یش خیرهاو بدی هایخوب
دوگانگی هستی نیست،  یاسخن در یگانگی  گویدمی ایرادگیرنده ند؟اکفه مساوی هر دو یا ،هازشتی

بلکه اساساً چرا نقص و کاستی و نیستی در نظام جهان راه یافته است و چرا یکی نابینا و کر و 
و دیگری بینا و شنوا و سالم؟ عدمی بودن کوری و کری برای حل مشکل  آیدیالخلقه به دنیا مناقص

ست که چرا جای این عدم را وجود پر نکرده است؟ آیا هچون همچنان جای این سؤال  ؛تکافی نیس
گویی به این سؤال لازم است شرور ؟ برای پاسخشودیاین نوعی منع فیض نیست و ظلم محسوب نم

ها آنجایگاه  ؛ها در نظام کلی هستی و مجموعه عالمآن: جایگاه کنیمجهان مادی را از دو نظر بررسی 
 ها.آنی و ارزش خود ئزمنظر جزا

 راشرور  توانمی است؟ و پذیرمنظر اول این سؤال مطرح است که آیا جهان منهای شرور امکان از
ممکن ناناپذیر است و جهان منهای شرور یا شرور از خیرات عالم ماده تفکیکخذف کرد از کل جهان 

آنجا که به نظام  اند تاها و اعدامع فقداننو زیرا شروری که از ؛جهان است و مساوی با نابودی کل  
مرتبه وجودی  هاییتو ظرفها از سنخ عدم قابلیت قابل و نقصان امکان ،تکوین مربوط است

حسب اند با اختیار و مسئولیت و آزادی انسان که بهموجودات است و در ارتباط با نظام تشریع نیز مرتبط
 ناپذیریپاسخ به تفکیک ها را برطرف کند. مطلب دیگر دراللهی باید این خلأها و کمبودةنقش خلیف

و همبستگی و پیوستگی و ارتباط اجزای « وار جهانوحدت اندام»بحث  ،ماده خیرات از شرور عالم  
 .یک جزء آن را حذف کرد توانیناپذیر است و نمجهان با همدیگر است. جهان یک واحد تجزیه
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نظام.  بقای کل  ابقای یک جزء نیز مساوی است با او  آن حذف یک جزء مساوی است با حذف کل  
بلکه  ،ناپذیرندها از وجودها و وجودهای نسبی و اضافی از وجودهای حقیقی جداییتنها عدمبنابراین نه

 اند.پیوسته و مرتبطهمبه خود وجودهای حقیقی نیز کاملاً 
 توانیم ،هاآنو ارزش خود ی ئیعنی جایگاه و نقش شرور در هستی از منظر جز ،از منظر دوم

ی و فردمحورانه و دنیاگرایانه شر و بدی محسوب ئدر نگاه سطحی و جزها اجمالًا گفت که شرور و بدی
دارای  تنهانه گرایانهاما در نگاه عمقی و کلی و آخرت ،منفی و زیانبارند یهاو صرفاً دارای نقش شوندیم

از قبیل نمایان ساختن و جلوه دادن و دارند؛ مفید زیادی بلکه آثار مثبت و  ،منفی نیستند یهانقش
ام هستی، اثرات تربیتی بلایا برای ظ، تکامل روح، بسط و تکامل نهایباییدار کردن خیرات و زمعنی

 دلها و کمالات و خیرات در نظر تصفیه باطن و تکمیل نفوس، نهفته بودن سعادت اولیای الهی از
ن آ. قرهاآنها و بیدار ساختن و هوشیار کردن ، تقویت عزم و اراده ملتهایو بد هایمصائب و گرفتار

ها را ها و ملتسر در زندگی یاد کرده است و اختلاف الوان و زبانسر و ی  ت ع  همراهی و معی   کریم نیز از
 (.133، 113 :حکیم حاکم معرفی کرده است )همان از قدرت لایزال خداوند یانشانه

مام این رویکرد مرحوم مطهری معطوف به عالم ماده است که در آن تضادها و ت گذشت، کهچنان
هایی چونان ظاهر و تقابلات مجال بروز و ظهور دارند و در عالم اسما و صفات الهی تقابلی بین نام

)مطهری،  1ستا در آنجا به دلیل بساطت ذات جهت ظهور و بطون یکی .باطن یا اول و آخر نیست
فهم در توضیح این بیت مشهور از نحوی بدیع و آسانان ذکر آنکه مرحوم مطهری به(. شای.1: .133

 : (3: 1331)سبزواری،  تحمیدیه منظومه حکمت حاجی سبزواری
 الظاهر الباطن فی ظهوره                  یا من هو اختفی لفرط نوره 

محور عف دستگاه ادراکی حسض دلیلبه  بودن آن نور خدا از فرط آشکاربودن  که پنهان نوشته است
و این را از خواص دستگاه  کندیجالب از تعرف الاشیا باضدادها هم م یااستفاده ،در این ضمن او .ماست

که جهان جمله  ،حق ،بنابراین برای ما که محدودیم ؛که باید از سیاهی، سفیدی را بشناسیم داندیادراکی ما م
 (..1-1: .133ست )مطهری، ا ز بس که پیداست، پنهاندر جهان ا ،نور اوست و ضد ندارد فروغ  

 . نتیجه5
 گرایانهی، ظاهربینانه و دنیائتضادها و تقابلات عالم ماده در نگاه سطحی، جز ،دیدگاه استاد مطهری از

و مورد اعتراض و باعث بدبینی و نگرش منفی به جهان هستی و مبدأ آن  شوندیشر و بدی محسوب م
                                                 

اند و در آن مقام تعانق الاطراف هم گفته راعرفا سخنانی عمیق و عجیب در باب این جمع در ذات اطلاقی الهی دارند که بعضاً آن  .1
 .(..1: 1331رک. کاشانی،  بیشتر برای اطلاع) انداجتماع نقیضین را هم جایز دانسته
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بد و نامطلوب  تنهانهدادن غایت کلی جهان ماده،  و مبنا قرار گرایانهنگاه کلی و آخرت اما در ،اندیدهگرد
اند و این دو را به بلکه منشأ و علل خیرات و برکات و آثار مثبت زیادی برای جهان ماده و انسان ،نیستند

ت محض و که همان فعلی واداشته است هاآنبه غایت و کمال نهایی  یابیحرکت دائمی جهت دست
و  بردیبین م تجرد تام است. نوع نگاه دوم، آن بدبینی و نگرش منفی به جهان هستی و مبدأ آن را از

ها در جهت تکامل و پیشرفت آناز  یشترببرداری هرچهباعث نگرش مثبت نسبت به تضادها و بهره
 .شودیانسان م

ند از: حرکت دائمی عالم ماده از اتضادها و تقابلات عالم ماده عبارت بعضی از خیرات و برکات  
کمال  وجدان و سویبههای متنوع و از فقدان و نقص و نداری صورت سویبهقوه به فعل، از ماده واحد 

تر و دارایی و در نهایت تجرد تام و رسیدن به کمال و غایت اصلی خود، امکان شناخت و معرفت آسان
هور و بروز اختیار انسان و شکوفایی استعدادهای آن، نمایان سازی برای ظو بهتر اشیا برای انسان، زمینه
ام هستی، ظ، تکامل روح، بسط و تکامل نهایباییدار کردن خیرات و زساختن و جلوه دادن و معنی

مصائب و  دلها و کمالات و خیرات در تصفیه باطن و تکمیل نفوس اولیای الهی، نهفته بودن سعادت
 س علی هذا.قو  هاآنها و بیدار ساختن و هوشیار کردن ت عزم و اراده ملتها، تقویدیو بها گرفتاری

استعداد و »آن و ذاتی بودن « ماده داشتن»علت اصلی تضادها و تقابلات عالم ماده مرتبه وجودی و 
حرکت است و  فعلیت و صورت و کمال جدیدی در سویبهبرای این ماده است که دائماً « قوه و امکان
به سوی کمال غایی و تجرد تام و فعلیت محض  هاست و نهایتاً عالم ماده راول این حرکتتضادها معل

 .دهدیسوق م
گفت تضادها و تقابلات عالم ماده منشأ تکامل، پیشرفت، زیبایی و اعتلا و ارتقای جهان مادی و  توانیم
مادی  عاری  از این تضادها اند و جهان  اند و در ساختمان عالم اموری بایسته، شایسته و ضروریانسان

 .گردندیو به جنبه واحدی بازم روندیالبته این تقابلات همه از بین م یهاست. در عالم الهبدترین جهان
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